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چکیده
توانش  ارتباط در آن زبان است، مفهوم  ایجاد  توانایی  یادگيری زبان دوم،  از  نهایی  آنجا که هدف  از 
مطالعه  در  بسزایی  اهميت  مختلف،  اجتماعی  بافت های  در  زبان  به کارگيری  توانایی  به معنای  ارتباطی 
پيرامون آموزش و یادگيری زبان دوم دارد. از سوی دیگر، آهنگ به عنوان رمزگان پيرازبانی که تأثير 
است.  دوم  زبان  در   مهم  بسيار  جنبه های  از  دارد؛  لهجه خارجی  همان  یا  زبان آموز  لحن  بر  مستقيم 
ازاین رو در این مقاله سعی بر آن است که با گذار از توانش زبانی و توانش ارتباطی به توانش تعاملی، 
که همان توانش ارتباطی متکی به مخاطب و بافت است، به نقش آهنگ در ویژگی تعاملی مکالمه بپردازیم. 
هدف این مقاله معرفی کارکردهای آهنگ در زبان آلمانی و اشاره به نقش این رمزگان در رسيدن به 
سطح توانش تعاملی برای ایجاد ارتباط موفق در این زبان است. در تدریس زبان خارجی باید حساسيت 

زبان آموز را به جنبه های اجتماعی-فرهنگی برانگيخت تا مهارت های تعاملی وی گسترش پيدا کند.
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1. مقدمه 
تعاملات طبيعی روزمره، اهميت بالایی در یادگيری زبان دوم دارند. در یادگيری زبان 
دوم، زبان آموز با فضایی متفاوت از زبان اول روبه رو است و با وجود فرصت های 
و  آوایی  حساسيت  کاهش  بزرگسال، باید  احتمالًا  فردی  به عنوان  متنوع تر  ارتباطی 
داده   نشان  تحقيقات  کند.  جبران  را  مقصد  زبان  نوایی  نظام  به  محدود  دسترسی 
بر  مثبتی  تأثير  روزمره،  مکالمات  در  زبرزنجيری  سطح  به  زبان آموزان  دسترسی 

توليد زبان دوم از سوی آن ها خواهد داشت.
اول است و  یادگيری زبان  از  تعامل و مشارکت احساسی، بخشی جدایی ناپذیر 
مشخصه های زبرزنجيری زبان در سنين پایين در زبان آموز نهادینه می شوند. همچنين 
از آنجا که تأثير انتقال منفی ویژگی های نوایی به زبان دوم به صورت اشتباه در توليد 
و دشواری در درک آن مشاهده می شود، اهميت آموزش مشخصه های زبرزنجيری در 
زبان دوم نيز واضح است؛ به خصوص که این عناصر در کارکرد زبان به عنوان ابزار 
ارتباطی برای انتقال معنا، احساس و اطلاعات  شناختی نقش اساسی دارند )یانگ 2016 

ص. 68(. 
به اعتقاد مانسو لوپز و آرودا دو مورا )2017( توانایی توليد گفتاری در زبان دوم، 
مهم ترین بخش از یادگيری زبان دوم و مستلزم درک متقابل ميان گوینده و شنونده 
است. همچنين براون و یول )1989( معتقدند انسجام در زبان گفتاری بيش از آن  که 
به واسطه قواعد نحوی ایجاد شود، به لحن مشارکان بستگی دارد. اصولاً نحو زبان 
گفتاری، ساده تر و واژگان آن عام تر هستند. آنچه در دسترس گوینده قرار دارد، ابزاری 
مانند مکث، ریتم و آهنگ است تا از این طریق بتواند ميان عبارت ها ارتباط برقرار نماید.

بر  خطی،  و  هم زمان  به صورت  گفتار  وقوع  به  اشاره  با  نيز   )2005( تورنبری 
فی البداهه  بودن آن تأکيد کرده و معتقد است گوینده برای توليد بهينه گفتار باید به 
عوامل زبانی مختلفی مانند گفتمان، پاره گفتارها، دستور، واژگان و واج شناسی در کنار 
دانش پيش زمينه ای فرهنگ دسترسی داشته باشد )مانسو لوپز و آرودا دو مورا 2017 
ص. 180-179(، زیرا مکالمه طبيعی جدا از بافت بلافصل زمان و مکان، شامل دانش 

نهادینه شده فرهنگی و اجتماعی نيز می باشد.
درواقع، صحبت به زبان خارجی، ایجاد تعامل ميان گوینده و شنونده است، به نحوی 
که گوینده از فاکتورهای زبانی و فرازبانی برای انتقال پيام به صورت روان و منسجم 
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بهره می گيرد تا شنونده قادر به درک پيام باشد. بنابراین، هم دسترسی به ویژگی های 
صوری زبان مانند دستور، واژگان، آهنگ، تکيه، ریتم و تلفظ و هم توانایی تلفيق این 
عناصر در بافت؛ هم زمان برای انتقال روان و منسجم پيام، اهميت دارند. مشارکت کنندگان 
در گفت وگو باید بتوانند به مهارت های ارتباطی مانند نوبت گيری، مدیریت موضوع گفتگو 

و واکنش مناسب در قبال مخاطب دست یابند.  
درباره تعامل، توجه به تعریف یول و براون )1989( از نقش های تعاملی و انتقالی 
زبان اهميت دارد. نقش تعاملی زبان معطوف به شنونده و دغدغه اصلی آن حفظ ارتباط 
اجتماعی است؛ حال آنکه نقش انتقالی زبان، معطوف به پيام و هدف اصلی آن انتقال 
کارآمد اطلاعات است. در آموزش زبان دوم بهتر است این دو نقش برای تهيه مواد 
آموزشی متناسب در نظر گرفته شوند. به عنوان مثال، درباره  نقش تعاملی می توان از 
گفت وگوهای دونفره یا گروهی روزمره با استفاده از دستور و واژگان ساده و تأکيد بر 
نقش عناصر پيرازبانی مانند آهنگ، تکيه و ریتم استفاده کرد؛ اما برای نقش انتقالی که نياز 
به پاره گفتارهای ساخت مند و ایجاد فضای ذهنی منسجم در مخاطب است، بهره گيری  از 
تمارینی مانند تعریف خاطره، لطيفه یا توضيح طرز کار وسيله ای خاص، توصيه می شود.

نگاه این مقاله به آموزش زبان دوم، با هدف آشنا کردن زبان آموزان با هنجارها و 
فضای واقعی مکالمات روزمره است. آموزگار باید حساسيت زبان آموز را به جنبه های 
اجتماعی-فرهنگی تعامل روزمره، برانگيخته و مهارت های وی را در راستای نيل به 
توانش ارتباطی گسترش دهد. درواقع، توانایی زبان آموز در کاربرد مناسب زبان، اهميت 
دارد. با توجه به نقش مؤثر عناصر زبرزنجيری در انتقال معنا و پيشبرد مکالمه، تأکيد 

اصلی این مقاله بر آموزش کارکردهای آهنگ در زبان آلمانی به فارسی زبانان است.

2. پیشینه مطالعات و مبانی نظری 

1-2 از توانش زبانی به توانش تعاملی 
مفهوم توانش در برابر کنش را چامسکی )1965( معرفی کرد تا تمایز دانش زبانی و 
بازنمایی آن در توليد و درک پاره گفتارها را مشخص کند. درمقابل، هایمز )1972( معتقد 
است توانش هم دانش فرد نسبت به صورت ها و ساختارهای زبانی را نشان می دهد و 
هم کاربرد زبان در موقعيت های اجتماعی را در بر می گيرد. هایمز ترکيب دانش و کاربرد 
آن را توانش ارتباطی می نامد. وی چهار نوع دانش گویشوران در موقعيت های اجتماعی 
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را بدین صورت تعریف می کند: آنچه با زبان می توان انجام داد، آنچه در زبان ممکن 
است، آنچه در کاربرد زبان مناسب تلقی می شود و آنچه در زبان حقيقی اتفاق می افتد 

)یانگ2014: 1.(.
کرامش (1986) معتقد است توانش تعاملی مستلزم ”بافت درونی مشترک« یا »حوزه 
بيناذهنی« است. مهم ترین جنبه تمایز توانش تعاملی از توانش ارتباطی، وابستگی آن 
به مخاطب و بافت تعامل است. توانش تعاملی آنچه فرد می داند نيست، بلکه آن چيزی 
است که افراد در تعامل با یکدیگر در بافت های گوناگون انجام می دهند. یانگ (2011) 

اجزای توانش تعاملی را معرفی می کند:
منابع هویتی: چارچوب مشارکت  )هویت مشارکان حاضر و غایب، رسمی و غيررسمی  	

و نقش آن ها در تعامل(
منابع زبانی: سبک )مشخصه های تلفظ، واژگان و دستور( و انواع معنا )شيوه های  	

توليد معنای بينافردی، تجربی و متنی از سوی مشارکان در تعامل(.
منابع تعاملی: کارگفت ها و سازمان دهی آن ها؛ ساختار نوبت و انتقال آن؛ شيوه های  	

اصلاح؛ مرزهای آغاز و پایان پاره گفتارهای مجاور.
یاکوبی و آکس )1995( توانش تعاملی را همسازی می نامند؛ یعنی توليد هميارانه 
صورت، تفسير، دیدگاه، کنش، فعاليت، هویت، نهاد، مهارت، ایدئولوژی، احساس یا هر 

واقعيت معنادار فرهنگی دیگر )یانگ 2013 ص17.(.
به اعتقاد یانگ )2013( نيز توانش تعاملی در مقابل توانش ارتباطی، فضای گسترده تری 
از جمله گفتمان، کاربردشناسی و توانش راهبردی را نيز در بر می گيرد. همچنين تفاوت 
ماهيتی آن ها از این نظر است که توانش ارتباطی، ویژگی فردی است که طی زبان آموزی 
حاصل می شود؛ اما توانش تعاملی از سوی مشارکان در رویداد ارتباطی و به صورت 
همسازی مطرح شده و در سطح هر رویداد، ارتباطی خاص قابل تصور است. بنابراین، 
می توان گفت زبان آموزان به توانش ارتباطی مستقل دست نمی یابند، بلکه توانش تعاملی 

آن ها در تمارین گفتمانی و از طریق تعامل با مشارکان ایجاد می  شود.
به نظر سواین )2001 ص. 281( مشارکت زبان آموز در فعاليت های هميارانه باعث 
می شود در تعامل با هدف ساخت دانش مشترک، شرکت داشته باشد و مشکلات خود در 

زبان مقصد را برطرف کند. وی این مفهوم را دیالوگ هميارانه می نامد.
وانگ و وارینگ )2010 ص. 7( توانش تعاملی را توانایی به کار گيری ابزار کلامی و 
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غيرکلامی برای مشارکت در تبادلات کلامی می دانند. اوکسار )1990 ص. 530( نيز توانش 
تعاملی را توانایی فرد در موقعيت های تعاملی برای توليد و درک کنش های ارتباطی کلامی 
و غيرکلامی، زبانی و فرازبانی در دو نقش متفاوت گوینده و مخاطب تعریف می کند که 

براساس قواعد فرهنگی-اجتماعی و روان شناختی ایجاد می شود.
الوصابی )2016 ص. 35-32( به نقل از مارکی )2008( توانش تعاملی را در سه 
سطح معرفی می کند: 1( نظام صوریِ تلفظ، واژگان و دستور، 2( نظام نشانه شناختیِ 
نوبت گيری، اصلاح، ساختار مکالمه و 3( مشخصه های پيرازبانی. وی معتقد است برای 
رسيدن به توانش تعاملی باید به مسائلی از قبيل سازمان مکالمه، مشخصه های موقعيتی، 
انتخاب های واژگانی، ابزار زبانی و سایر قواعد رفتار کلامی پرداخت. در این مقاله تمرکز 

خود را بر مؤلفه آهنگ از سطح مشخصه های پيرازبانی در توانش تعاملی می گذاریم.

2-2 آهنگ و ملاحظات آموزشی 
در  انگليسی  زبان  آهنگ  یادگيری  چگونگی  بررسی  در   )2017( همکاران  و  پوگا 
از  این موضوع  اشاره می کنند که زبان اول در یادگيری آهنگ که  آلمانی زبان ها به 
چالش برانگيزترین رمزگان ها در زبان است، تأثير بسزایی دارد و دانش بافت-وابسته از 
الگوهای آهنگ زبان مقصد، برای یادگيری موفق آهنگ زبان دوم اهميت دارد. علت اهميت 
دانش بافت-وابسته، این است که آهنگ، کارکردهای گفتمانی و نگرشی متفاوتی دارد که 

تا حد زیادی به بافت بستگی دارند.
یانگ )2013( با دو نگاه متفاوت به یادگيری زبان دوم اشاره می کند. نگاه ساختارگرای 
لادو )1957( دانش زبان دوم را به پنج بخش تقسيم می کند: توانایی درک زبان گفتاری، 
توانایی صحبت به زبان دوم، توانایی خواندن به زبان دوم، توانایی نوشتن به زبان دوم 
و به دست آوردن درک نسبت به فرهنگ زبان دوم. دیدگاه ساختارگرای لادو هر بخش 
از دانش زبانی را به سطوح ساختاریِ واج شناسی، صرف، واژگان و نحو تقسيم می کند. 
درمقابل، توانش ارتباطی به ارتباط صورت زبانی و بافت اجتماعی توجه دارد و در آثار 
مالينوفسکی )1923(، فرث )1957(، آستين )1962( و مهم تر از همه هایمز )1972( دیده 
می  شود. کانيل و سواین )1980( توانایی فرد در زبان دوم را در ایجاد ارتباط دقيق، 
مناسب و کارآمد در آن زبان می بينند. زبان آموز با توجه به بافت اجتماعی، باید آنچه 

برای پيشبرد ارتباط لازم است را یاد بگيرد.
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اولين تلاش ها برای استفاده از ویژگی های زبان طبيعی در آموزش زبان دوم، به اواخر 
قرن 19 و اوایل قرن 20 بازمی گردد؛ یعنی معرفی روش آموزش مستقيم و شيوه های 
آموزش طبيعی زبان که بر تقليد زبان در بافت طبيعی کاربرد آن تأکيد می کردند )یانگ 

2016 ص. 68(. 
در نگاه رویکرد ارتباطی به آموزش زبان دوم نيز به یادگيری زبان در بافت واقعی 
کارکرد آن اشاره شده و تأکيد بر ایجاد ارتباط موفق )نه صرفا تمرین( است. در این 
ميان آهنگ، به دليل نقش آن در ساختار زبان گفتاری، اهميت دارد. )کلنل 1997 ص. 
118( درباره اشکالات ناشی از کاربرد نادرست آهنگ در زبان دوم، به این موارد اشاره 
می کند: 1( ممکن است مفهوم و اطلاع اصلی موجود در پيام مورد نظر، منتقل نشود، 
2( امکان برداشت اشتباه از معنای کاربردشناختی و منظوری پاره گفتارها، 3( تعامل 

بين فردی و مدیریت مکالمه نيز تحت تأثير قرار می گيرد.
در رویکرد ارتباطی، آموزش مفهوم-بنياد با نگاه کل به جزء مورد نظر است. بر این 
اساس، زبان آموز، نظریه ای درباره کليت تنوعات زبانی در بافت داشته و می تواند آن 
بينش را به سایر  موقعيت ها گسترش دهد. زبان آموز باید متوجه باشد که بافت تعامل 

شامل ملاحظات اجتماعی و فرهنگی است و فراتر از ارتباط منفرد، مطرح می شود.
به اعتقاد والش )2012( با این که مواد آموزشی در اغلب موارد، با دید تمرین-محور 
تهيه می شوند، اما چون بر توليد دقيق، مناسب و روان زبان دوم تاکيد دارند، از زبان آموز، 
الزاما تعامل گر بهتری نمی سازند )الوصابی 2016 ص. 33(، زیرا این مواد آموزشی بر 
مبنای مکالمات ازپيش ساخته طراحی می شوند. به عبارت دیگر، آموزش تمرین-محور 
براساس شم زبانی چندگویشور زبان دوم و با فرض آنچه در مکالمه اتفاق خواهد افتاد، 
پيش می رود. شاید همين امر  باعث می شود زبان آموز برای رسيدن به توانش ارتباطی، 
عبارات یا حتی مکالمات زبان دوم را حفظ و در شرایط مشابه از آن ها استفاده کند. این  
بدان معناست که زبان آموز به سطح توانش تعاملی نرسيده و نمی تواند در مکالمات زبان 
دوم به صورت فی البداهه واکنش نشان دهد، آغازگر موضوع جدید باشد یا موضوع 

مکالمه را تغيير دهد.
یکی از راه های جبران این نقص در مواد آموزشی، آگاه کردن زبان آموزان نسبت 
به مکانيسم های تحليل مکالمه در موقعيت های مختلف زبان دوم است. هدف، آموزش 
معناست  انتقال  برای  طبيعی  بافت  در  زبان  کارکردهای  و  کاربردشناختی  جنبه های 
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)الوصابی 2016 ص. 32-33(.
بر این اساس طرح پيشنهادی برای آموزش آهنگ در این رویکرد به شرح زیر است: 

پخش ویدئویی از استفاده طبيعی زبان دوم 	
معرفی ویژگی های موقعيتی مانند بافت، سبک، هدف، مشارکان 	
اشاره به انتخاب های واژگانی مشارکان با توجه به ویژگی های مکالمه 	
تعریف مشخصه های زبانی و دستوری مانند ساختار جملات 	
جلب توجه زبان آموزان به مشخصه های کاربردشناختی، مانند هم پوشی نوبت ها و  	

رعایت ادب
در بخش بعد به کارکردهای آهنگ در زبان آلمانی اشاره می شود تا با توجه به 
فاکتورهای معرفی شده از سوی یانگ  )2011(  و الوصابی )2016(، به برنامه مؤثری 

برای آموزش کارکردهای آهنگ در آلمانی برسيم.

3. تحلیل داده ها
)کراتندن 1986 ص. 9( آهنگ را تغييرات زیروبمی می داند، اما )کولتهارد 1992 ص. 96( 
در تعریفی جامع تر، این مفهوم را شامل فاکتورهایی مانند تغيير زیروبمی، حجم صدا، 

سرعت و حتی کيفيت صدا می داند.
آنچه به عنوان تغيير زیروبمی بين دو حد بالا و پایين درک می شود، ناشی از لرزش 
تارآواهاست. حجم صدا نيز در قالب تلاش برای توليد آوا و فشار هوا مطرح می شود. 
کشش، ميان دو حد کشيده و کوتاه، بر اساس مدت زمان توليد آوا ایجاد و در نهایت، 
کيفيت صدا درباره  واکه ها به صورت واکه کامل و واکه کوتاه شده مطرح و به واسطه 
تغيير در اندام های گویایی و توليد دقيق ایجاد می شود ) گرایس و بومان 2007 ص. 26(. 
دو کارکرد اصلی تغييرات زیروبمی نيز تقسيم بندی کلام و تأکيد بر بخش برجسته پيام 

است که در رابطه با آن، تکيه واژه و جمله اهميت دارند.
تکيه واژه، تأکيد بيشتر بر یک هجای واژه است که به صورت منفرد درباره هر واژه 
تعریف می  شود؛ اما تکيه جمله، همين تغيير زیروبمی و حجم صدا و احتمالاً مکث درباره 
واژه در پاره گفتار یا جمله است که با هدف انتقال معنای گفتمانی انجام می شود. درباره 
معنای گفتمانی، ابزار زبانی مورد استفاده در زبان های مختلف می تواند متفاوت باشد. 
به عنوان مثال، آنچه در انگليسی با عنوان لحن کلام مطرح می  شود، در آلمانی از طریق 
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ادات وجه منتقل می گردد؛ هرچند در چنين جملاتی نيز جابه جایی تکيه جمله، باعث تغيير 
معنا می شود. به گفته مولتون )1962( واژه doch برای انتقال کانون به واژه  بعدی به کار 
 Er گرفته می شود و واکنشی به دیالوگ های قبلی را در بر دارد. به عنوان مثال، در جمله
is  t doch gekommen به معنای  »خب، او )مرد( که آمد«، جدای از مشخص  شدن کانون، 

این معنای ضمنی منتقل می  شود که »هرچند آمدنش فایده ای هم نداشت، اما حداقل آنجا 
بود«.

در باره تأثير جابه جایی تکيه جمله بر معنا، در جمله های حاوی ادات وجه به نمونه های 
زیر توجه کنيد:

.Er is  t doch gekommen

بالأخره او آمد )خيلی ها نيامدند( 
.Er is  t doch gekommen

او واقعاً آمد 
.Er is  t doch gekommen

او که آمد )قرار نبود بياید(
.Er is  t doch gekommen

هرچند آمدنش فایده ای نداشت، اما حداقل آنجا بود.
معانی مختلف حاصل از جابه جایی تکيه جمله را می توان بر اساس بافت پيرامونی، سابقه 
گفتمان، منظور گوینده و دانش مشترک و دانش پيشين مشارکان در مکالمه تبيين نمود. 

درباره این معانی در آلمانی، می توان به دسته بندی زیر اشاره کرد:
افزایش، الحاق:

Außerdem möchte ich betonen

همچنين، می خواهم تأکيد کنم که
برشمردن:

… Und viertens
چهارماً . .

وجه:
Ich muss sagen, das is  t doch der Gipfel, mein Freund?

؟ باید بگم این دیگه آخر وقاحته دوست من
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Das kann nicht s  timmen

این نمی تواند درست باشد
نفی:

Das s  timmt nicht
این درست نيست

Das machen wir nicht
ما این کار را نمی کنيم  )تأکيد بر نکردن کار(

کانون در حاشيه چپ بند:
Das machen wir nicht

ما این کار را نمی کنيم  )تأکيد بر آن کار(
حروف اضافه:

.Er lag nicht auf dem Bett, er lag unter dem Bett

او روی تخت دراز نکشيده بود؛ زیر تخت بود.
پيشوند )بازی با کلمات(:

 .Als Franz-Josef umgebracht wurde, waren viele Leute aufgebracht

وقتی فرانتس جوزف کشته شد، خيلی ها عصبانی شدند )تغيير پيشوند در معادل آلمانی(
همچنين در آلمانی، برجستگی از طریق بازنمایی کشش، حجم صدا و کيفيت کاهش نيافته 
واکه یا به واسطه تغيير زیروبمی بر روی هجای خاص، نمود می یابد. درباره تقسيم بندی 
کلام، مهم ترین نشانه، وجود مکث بين واحدهای آهنگ است. البته گاهی نيز مرز واحدها 
بدون مکث و صرفاً با  تغيير ناگهانی در زیروبمی روی هجاهای بی تکيه، بازنمایی می شود. 
به عنوان مثال در فهرست ها، فقط مورد آخر با زیروبمی پایين ادا می شود. زیروبمی بالا در 

موارد قبلی به این معناست که فهرست ادامه دارد.
.Lena hat einen ROten ↑, einen GELben↑ und einen BLAUen↓ Ball

لنا یک توپ قرمز، یک توپ زرد و یک توپ آبی دارد.
از دیگر فاکتورهای ذیل مفهوم آهنگ، می توان به ریتم، مکث و سرعت اشاره کرد. 
ریتم، نوع توالی هجاهای تکيه دار و بی تکيه است و کارکرد آن را به عنوان مثال، در آموزش 
الفبا، اعداد یا جدول ضرب به کودکان می بينيم. مکث برای مشخص  کردن گروه های 
آهنگی، مرزبندی و تأکيد بر ادامه پاره گفتار به کار می رود. همچنين در برخی زبان ها از 
جمله آلمانی نسبت به زبان های دیگر،  تا جایی که انتقال پيام مختل نشود، شاهد گفتار با 
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سرعت بالاتر هستيم. درباره  لحن، گوینده باید عوامل مختلفی مانند مخاطب و نوع رابطه 
با وی، سبک و سياق کلام، هدف از مکالمه  )درخواست، دستور، شکایت و. .(، بافت و 

دانش مشترک را درنظر بگيرد.
گرایس و بومان (2007) به نقش های آهنگ در زبان های غيرنواختی می پردازند:

ابهام زدایی از ساخت های نحوی 	
آهنگ،  ازطریق  جمله  به  اضافه ای  حرف  گروه های  تعلق  چگونگی  آلمانی  در 
بازنمایی می شود. در مثال زیر، مکث بعد از verfolgt  به این معناست که راینر 
درحال تعقيب مردی موتورسوار است، اما مکث بعد از Mann یعنی راینر سوار 
حرف  گروه  می کند  مشخص  می کند. درواقع، مکث  تعقيب  را  مردی  موتور،  بر 

اضافه ای برای توصيف گروه فعلی استفاده شده یا گروه اسمی:
.Rainer verfolgt den Mann mit dem Motorrad

راینر مرد را با موتورسيکلت/مرد با موتورسيکلت را تعقيب می کند.
ساخت اطلاع یعنی مشخص  کردن اطلاع کهنه و نو و تقسيم بندی پاره گفتار به  	

کانون و اطلاع پس زمينه ای.
 جدا از انتخاب های واژگانی و نحوه ی بازنمایی درجات کهنگی، می توان از آهنگ 

استفاده کرد. به عنوان مثال، در جمله اول تأکيد بر Apfel به عنوان اطلاع نو قرار 
می گيرد. در دیالوگ دوم از آنجا که پرسش درباره فعلی که بر سيب صورت 

 گرفته بوده، تأکيد بر فعل ظاهر می  شود که برای مخاطب، اطلاع نو است.
.Thomas hat Hunger. Also iss  t er einen APfel

توماس گرسنه است. به خاطر همين یک سيب می خورد.
?A: Has  t Du gesagt, dass Thomas mit einem Apfel jongliert

گفتی توماس با سيب تردستی می کند؟
.B: Nein, er ISS  t einen Apfel

نه، سيب را می خورد.
درباره مفهوم کانون و پس زمينه باید توجه داشت کانون لزوماً با اطلاع نو و پس زمينه 
با اطلاع کهنه یکسان نيستند، زیرا کانون و پس زمينه با توجه به معنای گوینده و سير مکالمه 
تعيين می شوند. در مثال اول ماریا چون در پرسش آمده، اطلاع کهنه است؛ اما در پاسخ، در 
جایگاه کانون قرار می گيرد. در مثال دوم، ماریا هم اطلاع نو و هم کانون است. در هر دو 

مثال فعل جمله، پس زمينه و کهنه است.
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?A: Liebs  t Du Maria oder Anna

تو ماریا را دوست داری یا آنا را؟
.B: Ich liebe MaRIa

ماریا را دوست دارم
?A: Wen liebs  t Du

تو چه کسی را دوست داری؟
.B: Ich liebe MaRIa

من ماریا را دوست دارم
بخش بندی پاره گفتار به این معنا که تناظری ميان بخش های معنادار پاره گفتار و آهنگ  	

ایجاد می کند که بر اساس آن، تقسيم بندی به گروه های نواختی به معنای تقسيم بندی به بخش های 
معنادار از پاره گفتار است )فاکس 1978 ص. 132(. این تقسيم بندی صرفا برای جدا کردن بخش های 
معنادار از یکدیگر نيست، بلکه تلفيق یا انسجام بخش هایی از پاره گفتار را نيز نشان می دهد که 

گروه های نواختی مجزا نيستند )همان ص. 133(.
» بازنمایی  وضعيت گزاره ها »یعنی مشخص  کردن »تکميل/عدم تکميل پيام« تعبير  	

 weiterweisend«« و )abgeschlossen« )completed« نمود )تمایزی که کلينگهارت )1920( بين
referring(( قائل می شود( تمایز استمرار و پایان، جدای از بازنمایی مفهوم تکميل یا عدم تکميل 

بخش های  ارتباط  ميزان  می افتد،  اتفاق  هم  پاره گفتار  ميانه  در  که  دليل  این  به  به خصوص  پيام، 
مختلف پيام را نيز نشان می دهد )همان ص. 134(.

- ایجاد برجستگی در بخشی از پاره گفتار. این کارکرد در تمایز اطلاع کهنه و نو نيز  	
تجلی می یابد.

مشخص  کردن نوع جمله به تفکيک پرسشی، خبری، امری و . .   	
معنای  	 لی )1956(  که  ص.137  و 139(؛  )فاکس 1978  فردی  عقاید  و  احساسات  بيان 

ضمنی می نامد. وی کارکرد دیگری نيز برای آهنگ با نام کارکرد تنوعی در نظر می گيرد که اجتناب 
از یکنواختی در کلام است )فاکس 1978 ص. 139(.

به گفته کریستال )1995 ص.249 ( آهنگ، کارکردهای متنوعی مانند بيان احساسات، 
نقش دستوری، نقش در ساخت اطلاع، کارکرد متنی و  نقش روان شناختی دارد.

آهنگ  یعنی  هستيم،  روبه رو  شمایل گونگی  مفهوم  با  آهنگ  فرازبانی  نقش  درباره 
کارکردی عاطفی دارد و ارتباطی شمایل گونه بين معنا و تنوعات زیروبمی برقرار است. 
شمایل گونگی تأکيدی است بر جهانی  بودن این معانی. البته بولينجر )1985 ص. 97( این 
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ادعا را تا حدودی تعدیل کرد و فاصله ای بين ميزان شمایل گونگی کارکرد عاطفی آهنگ و 
عبارات نام آوا مانندbang  و s   mash  در انگليسی و klatschen )clap( و gurren )coo( در 
آلمانی در نظر می گيرد. گاسن هاون )2002, 2004( با بررسی عوامل مختلف تأثيرگذار بر 
صورت آهنگ، ادعای رابطه  جهانی ميان صورت-نقش را مطرح می کند. وی به سه رمزگان 
زیستی فرکانس، توليد و تلاش اشاره می کند. بر اساس رمزگان فرکانس )اوهالا 1983 
و 1984( حنجره بزرگ تر و تارآواهای بلندتر به فرکانس پایين تر ارتباط دارد و برعکس. 
این مسئله در رابطه با مفاهيمی از قبيل حاکم-فرمان بر یا بی ادب-مؤدب مطرح می شود. 
به قياس، این مفهوم را می توان درباره مطمئن-نامطمئن و یا خبری-پرسشی نيز مشاهده 
کرد. رمزگان توليد، بر اساس تغيير فشار هوا در گروه نفسی تعریف می شود. به دليل کاهش 
فشار هوا در جریان توليد، با کاهش تدریجی زیروبمی روبه رو هستيم. این مسئله در رابطه 
با نواخت افتان-خيزان پایانی برای بازنمایی پایان کلام/استمرار کلام دیده می شود. البته 
در ابتدای گروه نفسی این مسئله حالت عکس دارد: نواخت خيزان، نشانه موضوع جدید و 
نواخت افتان، نشانه استمرار کلام است. رمزگان تلاش، به پدیده فيزیولوژیکی تلاش بيشتر 
برای توليد گفتار ارتباط دارد. در این خصوص، شاهد تغييرات زیروبمی گسترده تر هستيم. 
کارکرد اطلاعی اصلی این رمزگان، بيان تأکيد از طریق ایجاد تغيير در ارتفاع زیروبمی 
است. به عنوان مثال، در بازنمایی کانون و اطلاع کهنه-نو، زیروبمی بالاتر برای تأکيد بيشتر 
و انتقال به زیروبمی پایين تر برای اشاره به کهنه بودن و اطلاع پس زمينه ای استفاده می  شود 

)گرایس و بومان 2007 ص.37-39 (.
پارامترهایی که فاکس )1978( برای آهنگ مطرح می کند، عبارتند از توزیع اطلاع، کانون 
اطلاع و وجه. ارتباط دوسویه بين این سه پارامتر برقرار است. این سه پارامتر به ترتيب با 
نواختاری، نواخت بری و نواخت در رویکرد هليدی )1967( متناظرند که عبارتند از مرزبندی 

گروه آهنگ، زیروبمی اصلی گروه و مشخصه نوع نواخت.
مواردی مانند پرسش ضميمه، گروه قيدی آغازین، بندهای هم پایه و بندهای توضيحی 
از فاکتورهای مرزبندی تلقی می شوند. به عنوان مثال، به نمونه هایی از فاکس (1978) 

اشاره می شود:
/ich habe sechs Kinder/ und bin damit ganz beschäftigt/

من شش بچه دارم / و سرم خيلی گرم این هاست.
 wenn ihr gern in unserem Haus bleiben wollt/ dann könnt ihr da gern ein/
/oder zwei Wochen schlafen
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اگر می خواهيد پيش ما بيائيد / می توانيد یکی دو هفته شب ها آنجا بمانيد.
البته درباره جملات ساده هم فاکتورهایی مانند تقابل معنایی، هم ارزی ساختاری و 
مبتدای نشاندار می توانند مبنای مرزبندی قرار گيرند. به عنوان نمونه از فاکس (1978) 

به موارد زیر دقت کنيد:
/wir haben Nora gefragt/ die Schottin/

ما از نورا پرسيدیم / نورای اسکاتلندی 
/sie hat ein Wochenendhaus/ irgendwo in Schottland/

او یک خانه ویلایی دارد / جایی در اسکاتلند 
البته هر نوع دسته بندی برای کارکردهای آهنگ، به نوعی مستلزم محدود کردن داده ها 
برای سهولت در مطالعه علمی آنهاست و به  تعبير گرایس، نمی توان هيچ طبقه بندی را در 
حوزه معنای گوینده، قطعی و کامل دانست. در این مقاله بر اساس کارکردهایی که ولز ) 

2006 ص. 12-11 ( برای آهنگ برمی شمرد، به تقسيم بندی تنوعات آهنگی می پردازیم. 

کارکرد نگرشی برای بيان عصبانيت، خستگی، تعجب، تمایل لحن گفتار از طریق تفاوت 
در زیروبمی کلمات، نشان دهنده احساسات گوینده است. همچنين کيفيت صدا، حالات 
چهره و زبان بدن بر این مسئله تأثيرگذارند. برای نمونه، تصور کنيد زیروبمی بالا و 
مکث کم، چطور اشتياق فرد را نشان می دهد. این همان تفاوتی است که در آهنگ افتان از 
 Mor روی هجای guten Morgen زیروبمی پایين و یا آهنگ افتان از زیروبمی بالا در جمله

می توان تصور کرد.
و  	 جمله  انتهای  و  ابتدا  جمله،  انواع  کردن  مشخص   برای  دستوری   کارکرد 

ابهام زدایی.
به نمونه کارکرد آهنگ در ابهام زدایی از ساخت نحوی اشاره کردیم. در نمونه های 
زیر به نقش آن در مشخص  کردن انواع جمله اشاره می شود: آهنگ افتان در آلمانی برای 
جملات خبری، امری و پرسشی که با کلمه پرسشی آغاز می شوند؛ به کار برده می شود 

)فاگان 2009 ص. 45( و همچنين در پرسشی با تضاد و جملات امری. به عنوان مثال:
↓ Bettina kommt aus Deutschland

بتينا اهل آلمان است.
آهنگ خيزان در پرسشی آری/خير دیده می شود )همان ص.46 (

↑?Kommt Bettina aus Deutschland

آیا بتينا اهل آلمان است؟



Interactional Competence and Intonation in Teaching. . .

Draft
 Vol.20, NO. 31, Autumn and Winter 2024Critical Language & Literary  Studies   106

به عنوان  آن؛  از  بعد  بلافاصله  یا  قله  روی  بر  حرکت  غياب  به صورت  هموار  آهنگ 
مثال در گروه آهنگی غيرپایانی، فهرست ها و برای بيان ایده با لحن بی طرفانه دیده 

می شود )همان ص. 46(.
آهنگ افتان-خيزان در برشمارش و جملات پيچيده دیده می شود. به عنوان مثال:

↑ .Bettina kommt aus Deutschland, ↓ aber sie wohnt jetzt in Portugal

بتينا اهل آلمان است، اما اکنون  در پرتغال زندگی می کند.
کارکرد اطلاعی برای مشخص  کردن کانون، پيش زمينه و پس زمينه 	

قبلی  بخش های  در  پس زمينه  و  پيش زمينه  اطلاع  و  کانون  ارتباط  نوع  با  رابطه  در 
صحبت شد. اینجا بار دیگر به مفهوم تکيه جمله می پردازیم. تکيه جمله، تأکيد بر موضوع 
را از طریق ادای هجای تکيه دار با سرعت کمتر، حجم صدای بيشتر و بيان واضح تر نشان 

می دهد. در جملات زیر، تکيه جمله در بخش های مختلف باعث تغيير معنا می شود.
.Katrin fährt heute mit dem Zug nach München

کاترین امروز با قطار به مونيخ می رود. )نه شخصی دیگر(
.Katrin fährt heute mit dem Zug nach München

کاترین امروز با قطار به مونيخ می رود. )نه روز دیگر(
.Katrin fährt heute mit dem Zug nach München

کاترین امروز با قطار به مونيخ می رود. )نه با وسيله ای دیگر(
.Katrin fährt heute mit dem Zug nach München

کاترین امروز با قطار به مونیخ می رود. )نه به شهری دیگر(
کارکرد گفتمانی در بازنمایی انسجام، تضاد و نوبت گيری 	

آهنگ  کارکرد  این  هستند.  مربوط  یکدیگر  به  بخش ها  کدام  می کند  مشخص  آهنگ 
متن  در  پاراگراف بندی  کارکرد  می کند؛ مانند  مشخص  را  انسجام  هم  تمایز  هم  که 
نوشتاری است. با آهنگ کلام، ميزان و محل مکث و سرعت بيان مشخص می کنيم 
تمایل به ادامه  دادن نوبت داریم یا انتقال آن. در نمونه زیر، تضاد از طریق آهنگ در 

واژه های تکيه دار مشخص می شود:
!Er möchte vielleicht tanzen gehen, aber sie hass  t es absolut

او  )آقا( می خواهد به برنامه رقص برود اما خانم از رقصيدن متنفره 
کارکرد روان شناختی در بخش بندی جمله یا در شعر برای حفظ  کردن 	



توانش تعاملی و آهنگ در آموزش آلمانی

خـارجـی ادبـيات  و  زبـان  107  دوره بیستم، شـمــــاره31 ،پایــیـــــز و زمــســــتان 1402نـقـد 

به جز  زیر  هستيم. در جمله  دسته بندی  این  شاهد  به عنوان مثال، درباره فهرست ها 
مورد آخر که آهنگ افتان دارد، باقی با آهنگ خيزان ادا می شوند:

Sie können es in rot↑, weiß↑, schwarz↑ oder grün↓ haben

این را می توانيد در رنگ های قرمز، سفيد، سياه یا سبز داشته باشيد.
کارکرد ارجاعی به عنوان بخشی از هویت فردی یا اجتماعی. به عنوان مثال در  	

سخنرانی مذهبی
شود،  متمایز  از هم  مذهبی  مبلغان  و  خبر  گویندگان  وکلا،  لحن  می شود  باعث  آنچه 
ویژگی های آهنگ کلام آنهاست. این مسئله در ویژگی های گروه های اجتماعی نيز دیده  
و  گزارش  انگليسی  گونه های  برخی  در  که  خبری  جملات  خيزان  آهنگ  مانند  می شود؛ 

اصطلاحاً uptalk ناميده می شود.
به گفته  فاکس )1984( الگوی خيزان در آلمانی، به معنای به چالش کشيدن مخاطب و 
دعوت از وی برای واکنش نشان   دادن است. پس هم در پرسش ها و هم در جملاتی به کار 
برده می  شود که در ظاهر حالت خبری دارند، اما درواقع به عنوان پرسش مطرح می  شوند. 
الگوی افتان نيز در حکم تصریح و تأکيد عمل می کند؛ بنابراین نيازی به واکنش مخاطب 
نيست. این الگو بيشتر در جملات خبری دیده می شود )همان ص. 46(. به  طور کلی برای 
نواخت افتان، معنای پایان پيام و قدرت گوینده، برای نواخت خيزان معنای پيام ناتمام و 
غيرقطعی، برای نواخت هموار معنای پيام ناتمام و بيان بی طرفانه، برای نواخت افتان-
خيزان معنای تضاد و عدم قطعيت و کارکرد صدا کردن و برای نواخت خيزان-افتان معنای 

تأکيد و بيان تعجب و کنایه در نظر گرفته  می شود.

4. نتیجه گیری
در  تعاملی  توانش  به  ارتباطی  توانش  از  گذار  اهميت  به  توجه  با  شد  سعی  مقاله  این  در 
یادگيری زبان دوم، به عناصر پيرازبانی پرداخته شود. مفاهيمی مانند مکث، تکيه، آهنگ، 
سرعت و کيفيت صدا در زبان آلمانی، بررسی شدند تا اهميت آموزش آنها به عنوان زبان 

دوم مشخص شود.
در نگاه توانش تعاملی به آموزش زبان، هویت مشارکان در مکالمه و نوع ارتباط و 
نقش آن ها در کنار سبک و مشخصه های کلامی از جمله انتخاب واژگان و دستور و از 
همه مهم تر توجه به تفاوتی که ميان معنای بينافردی، تجربی و متنی قائل می شویم، مد 
نظر است. همچنين باید توجه داشت تعامل در سطح کاربردشناختی و با توجه به برقراری 
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ارتباط در مکالمه، معنا پيدا می کند. بنابراین، مسئله آموزشی مهم، اشاره به کارگفت ها، 
نوبت گيری، تغيير موضوع در مکالمه و شيوه های اصلاح است.

همچنين از آنجا که به نقل از مارکی)2008(  مشاهده شد توانش تعاملی در سه سطح 
نظام صوری، نظام نشانه شناختی و مشخصه های پيرازبانی مطرح می شود. در رویکرد 
مبتنی بر توانش تعاملی برای آموزش زبان، در کنار تلفظ، واژگان و دستور، باید نظام های 

نوبت گيری، اصلاح و ساختار مکالمه نيز در برنامه آموزشی قرار گيرند.
تمرین- آموزشی  مواد  کمبودهای  جبران  برای  الوصابی )2016(  که  به علاوه، دیدیم 
در  مکالمه  تحليل  مکانيسم های  به  نسبت  زبان آموزان  کردن  آگاه   بر  تأکيد  با  محور، 
موقعيت های مختلف زبان دوم و با هدف آموزش جنبه های کاربردشناختی و کارکردهای 
زبان در بافت طبيعی برای انتقال معنا، طرحی آموزشی ارائه می دهد. آموزش با پخش 
ویدئویی از استفاده طبيعی زبان دوم شروع می شود . سپس با معرفی ویژگی های موقعيتی 
مانند بافت، سبک، هدف و مشارکان به انتخاب های واژگانی با توجه به ویژگی های مکالمه 
پرداخته می شود. تعریف مشخصه های زبانی و دستوری مانند ساختار جملات و جلب 
توجه زبان آموزان به مشخصه های کاربردشناختی مانند هم پوشی نوبت ها و رعایت ادب، 

به عنوان جنبه های کاربردشناختی مکالمه در مرحله آخر قرار می گيرند.
فعال  کنش گر  زبان آموزان،  از  که  به  شکلی  دوم  زبان  آموزش  برای  می رسد  به نظر 
بسازد، باید از توانش ارتباطی به توانش تعاملی رسيد. زبان آموزی که به سطح توانش 
تعاملی رسيده باشد، می تواند با توجه به روند پيشرفت مکالمه و بنا به اقتضا، از زبان 
دوم استفاده کند و محدود به مکالمه های ازپيش ساخته نيست. بر این اساس پرداختن به 
ویژگی های موقعيتی، بافت، مشخصه های زبانی، غيرزبانی و پيرازبانی و آنچه مشارکان 
به عنوان پيش فرض به مکالمه می آورند، به عنوان فاکتورهای کاربردشناختی باید  مورد 
نوع  زیروبمی،  تغيير  در  که  است  آهنگ  پيرازبانی،  مشخصه های  جمله  باشند. از  توجه 
زیروبمی و سرعت و کيفيت صدا تظاهر پيدا می کند. اشاره به ویژگی ها و کارکردهای این 
ابزار که در اختيار زبان آموز قرار دارد، وی را برای به کار گيری آن آماده می کند. می توان 
در این نوع آموزش موقعيت محور و برخط، زبان آموز را از جنبه های کاربردشناختی ابزار 
گوناگون آگاه و با بررسی و تحليل مکالمات طبيعی از زبان دوم، وی را برای استفاده از آن 

ابزار، مانند گویشوران بومی زبان آماده کرد.
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5.  تشکر و قدردانی
خاطرنشان می شود در فرایند تحقيق و تقریر این مقاله، از حمایت مالی هيچ نهاد و 

سازمانی استفاده نشده است.
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Interactional Competence and Intonation in Teach-
ing German
Armin Fazelzad1

 :Abs  tract

Introduction: Since the ultimate purpose of learning a foreign language is to 

be capable of communicating in that language, the concept of interactional com-

petence is of dire importance in teaching and learning a foreign language. Inter-

actional competence is the ability to use language in different social contexts. 

Furthermore, as a paralinguis  tic code, intonation has a direct influence on the 

accent of the learner or the so-called foreign accent. 

Literature Review: Chomsky )1965( introduces performance versus com-

petence. Hymes )1972( broadens competence to include language use in social 

situations which he calls communicative competence. According to Kramsch 

)1986(, concepts of addressee and communication context are the main factors 

that differentiate interactional competence from communicative competence. 

Based on Young )2011(, interactional competence includes identity, linguis  tic, 

and interactional resources. Markee )2008( views interactional competence in 

three elements, namely, a formal sys  tem, a semiotic sys  tem, and paralinguis  tic 

features.  

Methodology: This article aims at going from linguis  tic and communicative 

competence to interactional competence that is both context- and interactant-

dependent, to s  tudy intonation in real conversation. To this end, functions of 

intonation in the German language are introduced and described in the process 

of reaching interactional competence and maintaining successful communica-

tion in this language. 

Results: In teaching a foreign language, we should engage the learners in social 

1.Assis  tant Professor, Department of Germany Islamic Azad University, Cen-
tral Tehran Branch, Tehran, Iran. 
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and cultural aspects of the language to improve and develop their interactional 

skills and reach near-native accents.

Keywords: Intonation, Communicative Competence, Interactional Com-

petence, Teaching Foreign Language, German Language 
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